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  شما نخستین رئیس منطقه آزاد کیش بودید؛ البته حتی پیش از آنکه   �

منطقه آزاد کیش عملا راه اندازی و فعالیتش آغاز شود، شما در این منطقه 
حضور داشتید و مشغول به کار بودید. اساسا چه شد که به آنجا رفتید؟ اگر 

ممکن است از ابتدا و تاریخچه ماجرا شروع کنیم.
تاریخچــه ایــن موضوع به ســال ۱۳۶۵ برمی گــردد. آن زمان من در 
دفتر نخســت وزیری مشــغول به کار بودم و ســمت مدیرکل هماهنگی 
امور اجرائی را بر عهده داشــتم. یکی از وظایف حــوزه معاونت اجرائی 
نخســت وزیری، اداره کیش بود. در آن زمان آقای میرزاده  معاون اجرائی 
نخســت وزیر بودند. زمانی که حکم مدیریت کلی امــور اجرائی را به من 
دادند، خواستند درباره کیش هم فکر و برنامه ریزی کنیم. در آن مقطع، من 
شناخت و ایده مشــخصی درباره کیش نداشتم. بنابراین برنامه ای تنظیم 
کردیم و برای بازدید به کیش رفتیم. فکر می کنم اردیبهشــت سال ۱۳۶۵ 
بود. ســفر چندان ســاده ای نبود؛ زیرا مسیر رفت وآمد بســیار دشوار بود. 
معمــولا باید ابتدا به بندرلنگه می رفتیم که نزدیک ترین فرودگاه به کیش 
محسوب می شد. پروازهای بندرلنگه هم محدود بود. از آنجا به بندری به 
نام  چارک می رفتیــم که نزدیک ترین بندر به جزیره کیش بود. همین روند 
را طی کردیم. من به اتفاق دو، ســه نفر از دوســتان به آنجا رفتیم و فکر 
می کنم دو شــب در کیش اقامت داشتیم. پس از بازگشت، گزارشی برای 
آقای میرزاده تهیه کردیم و شرایط جزیره را توضیح دادیم. طبیعتا تجربه 
چندانی هم نداشــتیم، اما هر آنچه به ذهنمان می رسید و قابل ارائه بود، 
مطرح کردیم. ســال ها درباره کیش شنیده بودم، اما آن را از نزدیک ندیده 
بودم. وقتی به کیش رفتیم، بخشــی از آنچه دیدیم واقعا آزاردهنده بود؛ 
امکانات وسیعی که پیش از انقلاب ساخته شده بود، در وضعیت تخریب 

و فرسودگی قرار داشت که دیدن آن صحنه ها نگران کننده بود.
به هر حال گــزارش را به آقای میرزاده ارائه کردیم. در آن زمان آقای 
رسولی مدیرعامل سازمان عمران کیش بودند که فکر می کنم همان ایام 
استعفا دادند و قرار شد مدیرعامل جدیدی انتخاب شود. بعد از آن، یکی 
از دوســتان و همکارانم را که در شرکت قبلی با ایشان همکاری داشتم، 
معرفی کردم؛ آقای سعید اسلامی که بعدها مدیرعامل شد. خود من نیز 
عضو هیئت مدیره بودم. یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، فکر می کنم در 
آن زمان آقای مجید قاسمی بودند و مدتی آقای وطنی، مدیرعامل وقت 
بانک ملت، عضو هیئت مدیره بودند. حدود یکی، دو سال در آن مجموعه 
فعالیت داشــتیم تا اینکه در ســال ۱۳۶۷، آقای میرزاده به من مأموریت 
دادند  به عنوان مدیرعامل سازمان عمران کیش فعالیت کنم و اداره امور 
را بر عهــده بگیرم. به کیش رفتیم و تحولاتی در ســازمان عمران کیش 
ایجاد شد. تا ســال ۱۳۶۹ در کیش حضور داشتم و سپس برای فعالیت 
در مســئولیت های دیگــر از آنجا رفتم. تا اینکه در ســال ۱۳۷۲  به عنوان 
نخستین مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش منصوب شدم. در همان 
مقطع، سازمان منطقه آزاد کیش را ثبت و سازماندهی کرده و فعالیت آن 

را آغاز کردیم و تا سال ۱۳۷۹ در آنجا حضور داشتم.
  نکته ای که به آن اشــاره کردید، جالب است؛ بسیاری از افراد، حتی   �

متولدین دهه ۶۰ شــاید هیچ تصویری از کیش پیش از شکل امروزی آن 
نداشته باشــند؛ در حالی که گفته می شــود کیش پیش از انقلاب یکی از 
تفرجگاه ها و مراکز تفریحی مهم دوران پهلوی بوده است. آن زمان کیش 
چه وضعیتی داشت و چه فرایندی طی شد که کیش به این شکل توسعه 
پیدا کرد؟ اصولا چه شــد که امروز تقریبا هر کســی نام کیش را می شنود، 
در کنــار آن نام آقــای یزدان پناه را هم به یاد می آورد و کیش را با شــما 

می شناسند؟
 کیش در آن زمان بر پایه یک انتخاب بسیار دقیق و هوشمندانه شکل 
گرفته بود. به نظر من مطالعات کاملی انجام شده بود که در میان حدود 
۱۴ یا ۱۵ جزیره خلیج فارس، کیش انتخاب شده بود. به شخصه بسیاری 
از این جزایر را از نزدیک دیده ام و معتقدم کیش برای فعالیت گردشگری 
و تبدیل شــدن به یک قطب توریستی، واقعا یک موقعیت منحصربه فرد 
و خاص دارد. بنابراین مشــخص بود که پشــت این انتخاب، مطالعات 
جدی و کارشناســی وجود داشــته اســت. در آن زمان، هدف اصلی از 
ایجاد کیش احتمالا کسب درآمد ارزی برای کشور بود. به همین دلیل از 
همان ابتدا امکانات بســیار مدرن، زیبا و لوکس، با مطالعه و برنامه ریزی 
ساخته شده بود. زیرساخت های اصلی مانند فرودگاه و بندرگاه از همان 
دوره ایجاد شــده بودند. آن زمان مدیری بــه نام آقای مهندس منصف 
مســئول کار بود؛ شــخصی که ما هیچ وقت ایشــان را ندیدیم و بعدها 
هم نشــنیدیم کجا هستند، اما هر کســی که بوده، فردی مبتکر، جدی و 
بســیار توانمند در حوزه مهندســی و مدیریت بوده است؛ چون کارهای 
بســیار بزرگ و ارزشمندی انجام شــده بود. زمانی که ما به کیش رفتیم، 
فرودگاه و بندرگاه وجود داشت. کشتی ها با ظرفیت محدود می توانستند 
رفت وآمد کنند و هواپیماها نیز امکان پرواز داشــتند؛ هرچند بعدها این 
امکانات توســعه پیدا کرد. اما برای آغاز کار اجرائی، همان زیرساخت ها 

بســیار ارزشــمند و کافی بود. البته کاربری ای  کــه در دوره پهلوی برای 
کیش تعریف شده بود، با رویکردی که در دوره جمهوری اسلامی دنبال 
می شد، تفاوت های اساسی داشت. طبیعتا ما باید طراحی ها و برنامه ها 
را بر اساس سیاست ها و سلیقه جمهوری اسلامی تنظیم می کردیم و بر 

همان مبنا نیز پیش رفتیم.
در عین حال، این تجربه را داشتیم که باید از مهندسان مشاور استفاده 
کنیم، مطالعات عمیق تری انجام دهیم و مســیر آینده کیش را مشخص 
کنیــم. هدف ما فقط گردشــگری نبود؛ تلاش کردیــم در حوزه تجارت و 
صنعت هم بخشــی از فعالیت ها را داشته باشــیم. دلیلش هم این بود 
که آن زمان هنوز فضای کشــور به گونه ای نبود که مفهوم «منطقه آزاد» 
کاملا پذیرفته شــده باشــد؛ حتی واژه «آزاد» تا حدی با فضای سیاسی و 
اقتصادی آن دوره منافات داشــت. به همین دلیل، وقتی درباره صنعت 
صحبت می کردیم، هرچند کیش اساسا جای توسعه صنایع سنگین نبود، 
اما ناچار بودیم بخشی را به صنعت اختصاص دهیم. منطقه ای طراحی 
کرده بودیم برای استقرار کارخانه ها و فعالیت هایی که مصرف بالای آب، 
برق و گاز نداشــته باشــند، آلودگی، دود و سر و صدای زیادی ایجاد نکنند 
و بیشتر جنبه صنایع پاک داشــته باشند. این کار تا حدی برای آن بود که 
بتوانیم حمایت هــای لازم را جلب کنیم و در کنار آن، پروژه اصلی یعنی 

توسعه گردشگری را پیش ببریم.
واقعیت این اســت  همه  چیز در کیش به ما دیکتــه می کرد که باید 
گردشــگری را محور توســعه قــرار دهیم؛ دریای کیش، ســاحل کیش، 
آب وهــوا، آســمان و حتی رنگ آب هــای اطراف جزیره، همگی نشــان 
می دادنــد که اینجا ظرفیت بزرگی برای رونق گردشــگری دارد. طبیعت 
عملا به ما می گفت  باید این مســیر را انتخاب کنیــم؛ جایی با این میزان 
زیبایی طبیعی، باید به محلی تبدیل می شد که مردم کشور بتوانند به آن 
ســفر کنند، آن را ببینند و از آن استفاده کنند.  برای رسیدن به نقطه ای که 
امروز در آن قرار داریم، تلاش های بســیار زیادی انجام شد و از تنگناهای 
ســنگینی عبور کردیم. اگر آن تنگناها، مزاحمت ها و محدودیت ها وجود 
نداشــت، قطعا امروز کیش شکوه و جایگاه بسیار برجسته تری داشت. با 
این حال، من همیشه خدا را شکر می کنم که کیش تعطیل نشد؛ چون در 
مقاطعی واقعا این خطر وجود داشــت که اساسا فعالیت کیش متوقف 
شود. فضایی که در کیش شکل گرفت، عمدتا بر پایه سرمایه گذاری بخش 
خصوصی بود. در واقع کیش را بخش خصوصی ســاخت. اگر قرار بود 
همه  چیز صرفا با ســازوکار دولتی پیش برود، به هیچ وجه امکان تحقق 
چنین توســعه ای وجود نداشت. حتی در همان روزهای ابتدایی، وقتی از 
سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی صحبت می کردیم، با مخالفت، 
اخطار و بعضا برخوردهای تند مواجه می شــدیم. امــا به هر حال خدا 

خواست که بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم.
 به یک نکته  اشاره کردید؛ اینکه میان نگاه جمهوری اسلامی و نگاه پیش   �

از انقلاب نسبت به کیش  تفاوتی جدی وجود داشت. سؤال این است که 
آن زمان در ذهن حکومت پهلوی چه کاربری و هدفی برای کیش تعریف 

شده بود و بعد از انقلاب این نگاه چگونه تغییر کرد؟

ما هیچ گاه افرادی را که پیش از انقلاب مسئول طراحی و اجرای پروژه 
کیــش بودند، پیدا نکردیم که با آنها گفت وگو کنیم، اما از نوع مطالعات، 
طراحی ها و شــیوه اجرای پروژه، این طور برداشــت می کردیم که هدف، 
ایجــاد فضایی برای جذب قشــری خاص بوده اســت؛ فضایی که افراد 
متمــول به آنجا بیاینــد، هزینه کنند و از امکانات گردشــگری و تفریحی 
استفاده کنند. احتمالا قرار نبود همه اقشار جامعه مخاطب کیش باشند، 
بلکه بیشتر طبقه ای خاص مدنظر بود تا از دریا، امکانات اقامتی، کازینوها 
و فضای توریســتی اســتفاده کنند و این موضوع برای کشور درآمد ارزی 
درخور توجهی ایجاد کند. این الگو مشــابه بسیاری از مناطقی است که 
امروز در دنیا می بینیم؛ مانند دوبی، بحرین یا قطر که به مراکز تفریحی و 
گردشــگری بین المللی تبدیل شده اند و مردم از سراسر دنیا به آنجا سفر 
می کنند. در واقع، به نظر می رســد پیش از انقلاب، نگاه حاکم بر توسعه 
کیش تا حدی پیشروتر از بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده 
است. آن زمان ایران از امارات و قطر جلوتر بود و شاید بعدها آن کشورها 
از تجربه ایران الگو گرفتند و امروز از ما پیش افتادند. به نظر می رسد ایده 
اولیه این بوده که کیش به جایی شبیه لاس وگاس تبدیل شود؛ منطقه ای 
مملو از هتل، مراکز تفریحی، کازینو و امکانات گردشــگری گسترده. البته 
بعــد از انقلاب و در فضای جمهوری اســلامی، طبیعی بود که این نگاه 
تغییر کند و دیگر نیازی هم به توضیح نیست که شرایط کشور اقتضائات 

متفاوتی داشت.
عــلاوه بر این، تغییرات مداوم مدیریتی در کیــش، آن هم در بازه های 
زمانی کوتاه، باعث شد سیاست ها ثبات نداشته باشند، بخش خصوصی 
آسیب ببیند، آیین نامه ها و مقررات مرتب تغییر کنند و توسعه شهری نیز 
گاهی بر اساس ســلیقه های فردی، نه مطالعات علمی و منسجم، پیش 
برود. اینها آســیب هایی بود که کیش متحمل شــد. بــا وجود همه این 
مســائل، باز هم خدا را شــکر می کنم که کیش تعطیل نشد و همچنان 
مســیر خود را ادامه می دهد. کشــور ما ظرفیت های بسیار بیشتری دارد؛ 
شاید بیش از ۱۰ یا ۱۵ جزیره دیگر که می توانند با دقت، مطالعه، نظم بهتر 

و قوانین منسجم تر توسعه پیدا کنند.
 شما دو بار به موضوع «تعطیلی کیش» اشاره کردید. می خواستم بپرسم   �

چرا در آن دوره حتی واژه هایی مانند «منطقه آزاد» حساسیت برانگیز بود؟ 
و اصلا چرا کیش به سمتی رفته بود که احتمال تعطیلی آن وجود داشت؛ 

به گونه ای که امروز شما از تعطیل نشدنش ابراز خوشحالی می کنید؟

 اگر شما همسن وسال ما بودید شاید این سؤال را مطرح نمی کردید؛ 
چون فضای آن دوران را درک کرده بودید. آن زمان فضای کشور، فضای 
خاصی بود.  فضا، فضای بســیار تنگ و سخت گیرانه ای بود؛ هم از نظر 
مقررات و هم از نظر حاکمیت نگاه ایدئولوژیک بر کشــور. طبیعی بود 
که کیش هم تحت تأثیر همان فضا قرار بگیرد. شــرایط به گونه ای بود 
که حتی برای مســائل ساده هم با مشکل مواجه می شدیم. برای مثال، 
در یکی از رســتوران های کیش موســیقی پخش شــده بود و به خاطر 
همین موضوع، قاضــی بندرلنگه مدیر آن رســتوران را احضار و حتی 
به شــلاق محکوم کرده بود که چرا موســیقی پخش کرده اســت. ما 
در چنین فضایی کار می کردیم. امروز شــاید تصور آن ســخت باشد، اما 
واقعا شــرایط این گونه بود. خود من یک  بار بــه دوبی رفته بودم. بارها 
هم در مصاحبه هــای مختلف این موضوع را گفتــه ام. هدفم این بود 
کــه ایرانیانی را که آنجا تجارت و فعالیت اقتصادی داشــتند، تشــویق 
کنم به کیش بیایند و برای کشــور خودشان ســرمایه گذاری و کار کنند. 
جلســه ای برگزار و با آنها صحبت  کردیم کــه بیایید در میهن خودمان 
فعالیــت کنیم، اما اغلــب  می گفتند که نمی شــود؛ می گفتند در کیش 
مــدام اذیت می کنند، گمرک ســخت گیری می کند، فــلان گروه نظامی 
دخالت می کند، نیروی انتظامی مشــکل ایجــاد می کند و فضای امنی 

برای کار نیست.
من ســعی می کردم از شــرایط دفاع کنم و بگویم این طور نیست و 
بیایید از نزدیک ببینید. در همان لحظه ای که مشغول صحبت بودم، از 
جلسه صدایم کردند و گفتند تلفن مهمی دارید و باید بیرون بیایید. گفتم 
چه تلفنی مهم تر از این جلسه؟ اما آن قدر اصرار کردند که بیرون رفتم. 
دیدم از کیش تماس گرفته اند و می گویند یکی از نهادهای نظامی وارد 
منطقه گردشگری شــده و آنجا را بسته اند و عملا کسی نمی تواند وارد 
شــود. ما در چنین فضایی کار می کردیم. بالطبع  وقتی دوباره به جلسه 
برگشــتم، دیگر خیلی سخت می شد از شرایط دفاع کرد. فقط گفتیم به 
هر حال این کشور خودمان است و باید کمک کنیم ساخته شود. بعد از 
بازگشــت به کیش، با آقای میرزاده تمــاس گرفتم و موضوع را توضیح 
دادم. در نهایت مسئله حل وفصل شد، اما روشن است که چنین اتفاقاتی 

آسیب سنگینی به اعتبار و امنیت سرمایه گذاری وارد می کرد.
شما می پرسید چرا اصلا با واژه هایی مثل «آزاد» یا «سرمایه گذاری» 
مخالفت می شــد؟ اگــر بخواهید آن فضا را درک کنیــد، باید به فضای 

اجتماعی ۵ یا ۱۰ سال پیش کشور نگاه کنید. برای مثال، موضوع حجاب 
را در نظــر بگیرید. گاهی اگر روســری خانمــی در کیش کمی عقب تر 
می رفت، فورا مســئله ایجاد می شد. بعضی ها تصور می کردند منطقه 
آزاد یعنی جایی که قرار اســت ارزش ها یا چارچوب های رسمی در آن 

تضعیف شود.
در آن دوره، حتی در تهران هم رســتورانی که موسیقی زنده داشته 
باشــد تقریبا وجود نداشــت، اما در کیش چنین فضایی دیده می شــد. 
بنابرایــن برخی این طور برداشــت می کردنــد که اینها نوعــی «آزادی 
نامشــروع» اســت که نباید وجود داشته باشــد. به همین دلیل، خود 
واژه «آزاد» برای بعضی افراد بار منفی داشــت و از آن برداشت مثبتی 
نمی کردند. البته خدا را شــکر می کنم که از آن پیچ تاریخی عبور کردیم 
و کیش تعطیل نشد. امروز کیش به یکی از مناطق پررونق کشور تبدیل 
شده اســت، سالانه میلیون ها گردشــگر را می پذیرد و نقش مهمی در 

اقتصاد و گردشگری کشور دارد.
  می خواهم سؤال کلان تری مطرح کنم. ما در دهه های مختلف پس از   �

انقلاب، مدیران و مسئولان متفاوتی در مناطق آزاد داشته ایم که هرکدام 
نگاه و رویکرد خاص خود را دنبال کرده اند. شــما هم تا سال ۱۳۷۹ در 
کیش حضور داشــتید. در دولت ســیزدهم، آقای عبدالملکی که دبیر 
شورای  عالی مناطق آزاد بودند، ایده ای را مطرح کردند که برای بسیاری 
عجیب و در عین حال درخور توجه بود. ایشان معتقد بودند مناطق آزاد 
ایران ظرفیت جذب ده ها میلیارد یورو ســرمایه گذاری را دارند و تلاش 
می کردند طرح هایی در این زمینه اجرا کنند؛ طرح هایی که البته در نهایت 
به نتیجه نرسید . در واقع فرصت های سرمایه گذاری متعددی در بخش ها 
و مناطق مختلف شناســایی کرده بودند و این بســته های پیشــنهادی 
سرمایه گذاری را به سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارائه می دادند. حتی 
ســایتی هم طراحی کرده بودند تا افراد بتوانند از داخل و خارج کشــور 
برای ســرمایه گذاری اقدام کنند، اما در نهایت دیدیم که اتفاق خاصی 
نیفتاد. به نظر شما آیا واقعا در مناطق آزاد ما چنین ظرفیت هایی برای 

سرمایه گذاری وجود دارد؟
این موضــوع دو بخش دارد که باید دربــاره آن توضیح بدهم؛ اول 
اینکه آیا کیش استعداد جذب سرمایه گذار دارد؟ بدون تردید بله؛ به طور 
طبیعی ظرفیت بسیار بالایی دارد. هر عددی که آقای عبدالملکی مطرح 
کرده باشــند، من می گویم حتی چند برابــر آن هم ظرفیت وجود دارد. 
نه فقط کیش، جزایر دیگر ما، حتی شــهرهایی مثل بندرلنگه، بندر کنگ 
و بندر چارک -همان بندری که برای ارتباط با کیش توســعه دادیم- و 
بسیاری از نقاط دیگر کشور، استعداد فوق العاده ای برای سرمایه گذاری 
دارند. اما مســئله این اســت که این ظرفیت ها در عمل گرفتار قوانین، 
آیین نامه ها، مقررات دســت وپاگیر و همچنین شرایط روابط بین المللی 
کشور می شوند؛ شرایطی که نمی تواند امنیت سرمایه گذاری را تضمین 
کند. به همین دلیل، به نظر من شــانس تحقق بســیاری از این طرح ها 
تقریبا صفر می شود. حالا اینکه آقای عبدالملکی این اعداد و پیشنهادها 
را بر چه اساسی مطرح کرده بودند، واقعا نمی دانم. نمی خواهم بگویم 
غیرواقعی یا عوام فریبانه بوده، اما شاید به دلیل کم تجربگی، دچار نوعی 
خوش بینی یا تصور غیرواقع بینانه شــده بودنــد. من محترمانه این طور 
تعبیر می کنم. حتی در همان دوره ای که ما در کیش فعالیت می کردیم، 
با اینکه شــرایط بین المللی کشــور بــه پیچیدگی امروز نبــود، جذب 
سرمایه گذار خارجی کار بسیار دشــواری بود. در حالی که ظرفیت های 
عظیمی وجود داشت؛ می توانستیم صدها هتل، مراکز تفریحی متعدد، 
ده ها اسکله گردشگری و حتی شهرک های جدید در اطراف کیش ایجاد 
کنیم. بسیاری از این طرح ها هم مطالعه و بررسی شده بود. حتی امکان 
انتقال برق از شــبکه اصلی کشور به جزیره از طریق کابل وجود داشت. 

همه اینها پروژه هایی بودند که قابلیت سرمایه گذاری داشتند.
اما سرمایه گذار خارجی احساس امنیت نمی کرد. وقتی ما در داخل 
کشور با ســرمایه گذار داخلی هم رفتار مناســبی نداریم و مدام برایش 
مانع ایجاد می کنیم، طبیعی اســت که سرمایه گذار خارجی  وارد چنین 

فضایی نشود.
گفت وگوی کامل را در سایت «شرق» بخوانید
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 شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) 
 «واگذاری قطعی عرصه و اعیان مجتمع خدماتی (ساختمان نیمه کاره) واقع در قطعه ٤- COM جنوب فاز۲A شهرک میرمهنا»

مبلغ برآورد اولیه و  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  مطابق جدول به شرح ذیل:

۱۹۸٫۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸٫۸۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰   پیشرفت فیزیکی
پروژه ٥۱ درصد ۸۷٥٥٫۹۹ ٤۲۳۲ ٥

 بلوار ولایت
 بلوار کاج

 خیابان راش
جنوبی

۳
 اقتصادی

کیش
خدماتی Com-٤

 (idctender.kish.ir)از تاریخ درج آگهی (دوشنبه ۱٤۰٥/۰٥/۰٥) در سایت شرکت 
تا ساعت ۱٤ روز دوشنبه مورخ ۱۲/۰٥/۱٤۰٥ 

: از تاریخ درج آگهی فروش اسناد تا ساعت ۱٤ روز سه شنبه مورخ 
 ۱٤۰٥/۰٥/۲۰

 
جزیره کیش- لوپ دیدار- خیابان برج صدف- برج صدف- طبقه سوم – دبیرخانه کمیسیون 

معاملات شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش -  تلفن٤٤٤٥۳۳٥۳ -۰۷٦
بزرگراه نلسون ماندلا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان 

منطقه آزاد کیش- شماره ٤٥ -  طبقه دوم تلفن: ۸۸۸۸۰۲٦۰- ۸۸۷۷۱۹۰۳ -۰۲۱
idctender.kish.ir سامانه اینترنتی مزایده ها و مناقصات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش

 (صرفاً فروش)
شماره  حساب  به  می بایست  که  نقد  وجه  ریال   ( میلیون  پانزده   )  ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰  
نام  به  بانک شهر شعبه پردیس کیش  نزد   IR۸٤۰٦۱۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۸۳۳٤٦٤٥۹۰ ۷۰۰۸۳۳٤٦٤٥۹۰ به شماره شبا

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد. 
 مبلغ خرید اسناد از طریق سامانه اینترنتی شرکت  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( ده میلیون ) ریال می باشد.

 نوع سپرده شرکت در مزایده که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود: 
  ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده با اعتبار 

سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر
 چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش.

 رسید واریز نقدی به حساب شماره ۷۲۱۷۱۱٦۲٥۹٦٥۷۱ به شماره شبا IR۰۷۰٦۰۰۷۲۱۷۰۱۱۰٦۲٥۹٦٥۷۰۰۱ نزد بانک 
قرض الحسنه مهر ایران به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش.

 پرداخت مبالغ پیشنهادی بصورت  ۳۰ درصد نقد والباقی طی اقساط ۳٦ ماهه (بدون کارمزد)  و یا پرداخت مبالغ 
پیشنهادی به صورت ۳۰ درصد دریافت نقدی و الباقی اقساط تا سقف حداکثر ٦۰ ماهه و با احتساب سود مصوب 

بانکی برای تسهیلات بلند مدت
کلیه پیشنهاددهندگان در صورت تمایل و پس از خرید اسناد می توانند با هماهنگی مدیریت سرمایه گذاری و فروش  با 

شماره۷۲ -٤٤٤٥۳۳۷۱ -۰۷٦ ( داخلی ۱۱۰ و یا ۱۱۷) موبایل : ۰۹۳٤۷٦۸۲٥۰۸ از محل موضوع مزایده بازدید نمایند.

 برنده مزایده می بایست پیش پرداخت را صرفاً بصورت نقدی واریز و اصل فیش واریزی را به امور مالی شرکت 
تحویل نماید.

 امکان تهاتر مطالبات و یا ارائه اعلامیه مالی توسط پیشنهاددهندگانی که دارای مطالبات از سازمان منطقه آزاد 
کیش، و شرکت های تابعه می باشند وجود نداشته و امکان تسویه مطالبات با تعهدات مالی مندرج در شرایط 

اسناد مزایده وجود ندارد.
 

 هزینه درج هر دو نوبت آگهی وکارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد.
 شرکت کلیه اشخاص حقیقي و حقوقی در مزایده آزاد است.

 به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل 
شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

 با عنایت به تجدید مزایده حداقل تعداد پیشنهادات واصله در مرحله بازگشایی پاکات «الف» ، «ب» و «ج» 
یک  پیشنهاد می باشد.

 پاکات در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱٤۰٥/۰٥/۲٥ در جلسه کمیسیون معاملات در دفتر مرکزی
شرکت بازگشایی خواهند شد.

 حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات «ج» در صورت ارائه 
معرفی نامه کتبی، مجاز می باشد.

 مزایده گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مخیر خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هیچگونه حقی برای 
پیشنهاددهندگان ایجاد نخواهد کرد.

 سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است. 
 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن شماره۷۲ -٤٤٥۳۳۷۱ -۰۷٦ موبایل : ۷٦۸۲٥۰۸-۰۹۳٤ 

  idctender.kish.ir تماس یا به سامانه اینترنتی مزایده ها و مناقصات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش
مراجعه فرمایید.

گفت وگوی «شرق» با محمدرضا یزدان پناه، نخستین مدیرعامل منطقه آزاد کیش درباره فرازوفرودهای توسعه جزیره کیش

با بخش «آزاد» نام «منطقه آزاد» مخالفت می کردند
روح االله رضایی: «اردیبهشــت ســال ۱۳۶۵ سفر به 
کیش چندان ســاده نبود؛ مســیر رفت وآمد بســیار 
دشوار بود و مسافران باید ابتدا به بندرلنگه می رفتند 
که نزدیک ترین فرودگاه به کیش محســوب می شد. 
پروازهای بندرلنگه هم محدود بود. از آنجا به بندری 
به نــام بندر چارک منتقل می شــدند که نزدیک ترین 
بندر بــه جزیره کیش بود. بعضی صحنه های کیش در 
آن ســال ها آزاردهنده بود. امکانات وسیعی که پیش 
از انقلاب ســاخته شــده بود، در وضعیت تخریب و 
فرسودگی قرار داشت که دیدن آن صحنه ها غم انگیز 
از روایــت محمدرضا  بود». ایــن جملات بخشــی 
یزدان پناه، اولین مدیرعامل منطقه آزاد کیش است. 
او در گفت وگو با «شرق» از فرازوفرودهای توسعه این 
جزیره جنوبی می گوید و چالش های عدیده ای که حتی 
نام گذاری منطقه آزاد را با دردســر و اتلاف وقت در 

شرقتوسعه مناطق آزاد مواجه کرد.
کی، 
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